
 
 

 

 بر تكيه اب نبي ادراكي قواي نقش اساس بر وحي تبيين

 سهروردي و ملاصدرا يآرا

 
  پوروحدتیمحبوبه 

 )نویسنده مسئول(علیرضا کهنسال
 سید مرتضی حسینی شاهرودی

 چكيده

فيلسوفان مسلمان از جمله سهروردي و بالاخص ملاصدرا عليرغم باور به رويكرد عقلاني 
توجه دارند. از نظر آنان انتساب مبدأ و منشأ معارف وحياني به هاي قرآني نيز وحي، به آموزه
 دافاعل وحي، خ باشد به اين معنا كهالقدس( در طول انتساب به خداي متعال ميعقل فعال)روح

و حامل آن نبي است. تبيين نقش قواي ادراكي پيامبر در قوس صعود بيانگر اين نكته است كه 
واسطه ياني حالت قابلي داشته كه يا به تعبير سهروردي بهپيامبر نسبت به ادراكات كلي وح

وحي است و يا به تعبير ملاصدرا علاوه بر حالت قبل، القدس و فرشته وحي دريافت كنندۀ حرو
كند. در آگاهي از امور جزئي و وقايع گذشته و معارف را بدون واسطه نيز از خداوند دريافت مي

اش به جواهر عاليه، در معرض انفعال و تأثير از صُور ه متخيلهآينده نيز نبي به واسطه اتصال قو
گيرد. قواي ادراكي نبي بار ديگر در قوس نزول نقش علمي موجود در نفوس فلكي قرار مي

آفريني بيشتري دارند به اين معنا كه ملاصدرا و سهروردي در اينكه نبي، صورت مثالي فرشته 
كرده و الفاظ وحياني را از او شنيده است، با يكديگر هم  وحي را در عالم مُثُل معلّقه مشاهده

دهد. در اين پژوهش سعي رأي هستند، ليكن ملاصدرا اين صُور را تا حد حواس نبي تنزل مي
شده ضمن تبيين ديدگاه دو فيلسوف در ارتباط با نكات فوق، در باب مبدأ و منشأ و همچنين 
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 مقدمه
ن گنجد. سخاي است اسرارآميز كه در قالب انديشه متداول بشري نميوحي، پديده

هاي يامپگفتن پيرامون آن شايسته كسي است كه با عالم ديگر ارتباط برقرار كرده و 

عيني را با علم حضوري دريافته باشد. دريافت وحياني دريافتي است ممتاز و منحصر به 

دهد و ديگر فرد كه براي برخي بندگان خاص خداوند با اتصال به عالم بالا رخ مي

 هاي حقيقت وحي آگاهي يابند.توانند از آثار و نشانهها تنها ميانسان

ن پديده وحي همواره مورد توجه متكلمان و فيلسوفان يكي از مسائل مهمي كه در تبيي

هاي وحياني با امور عقلي بوده است. كندي مسلمان قرار داشته، سازگار نشان دادن گزاره

اند. بوده دار اين مكتبو فارابي به عنوان مدافعان پيوند فلسفه يونان و دين اسلام طلايه

ت. دهنده اين جريان اس ديني ادامهبه بي هاي غزالي و متهم شدنسينا عليرغم نقاديابن

هاي اشراقي در جهان الدين سهروردي به عنوان بزرگترين احياگر انديشهشيخ شهاب

اسلام كمر همت بر تطبيق فلسفه و دين بست و با اهميت دادن به سلوک، كشف و 

شهود در مباني فلسفي خويش گام بيشتري در اين جهت برداشت. ثمرات فكري 

ان پيشين به منزله پلي بود كه مسير را براي ملاصدرا هموار نمود. وي توانست فيلسوف

هاي وحياني و برگرفته از دين را در صدر بنشاند. با حفظ حرمت عقل و عرفان، آموزه

ي توان پديده وحي را صرفاً با رويكردشود اين است كه آيا اساساً ميسئوالي كه مطرح مي

هاي قرآني دانست؟ و سئوال مهمتر اينكه معارض با آموزه عقلاني تبيين نمود و آن را

گرا توان در ارتباط با سرچشمه وحي از منظري جمعآيا سخن فيلسوفان مسلمان را نمي

تبيين نمود؟ در اين پژوهش برآن هستيم كه ديدگاه سهروردي و ملاصدرا را بر اساس 

رد اي ادراكي پيامبر و رويكدو رويكرد بررسي و ارزيابي كنيم؛ رويكرد قوس صعودي قو

 قوس نزولي وحي.

 رويكرد تبيين وحي بر اساس قوس صعودي قواي ادراكي پيامبر
در اين ديدگاه، وحي، شكوفايي عقل نظري و عملي دانسته شده و پيامبر كسي است 

كه در سايه ارتباط با عقل فعال، قادر است تمام مراتب عقل نظري و عملي خويش را به 

 اند از: هاي مطرح در اين ديدگاه عبارترساند. مؤلفهفعليت تام ب

 الف( تناظر مراتب ادراك با نشئات ثلاث

اي كه در انسان موجودي است كه جامع قواي ادراكي ظاهري و باطني است. نكته 

شود اين است كه آيا قواي ادراكي نبي در پديده وحي ايفا معرفت وحياني انبيا مطرح مي
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ده است؟ به شصورت مستقيم بر نفس پيامبر القا ميا اين قوا به كننده نقش است و ي

رسد ظاهر سخن فيلسوفان بر ايفاي نقش قواي ادراكي انبيا در وصول به معارف نظر مي

ه، قوه خيال گانه نبي به قوه عقليسينا با بيان خصوصيات قواي سهوحياني تأكيد دارد. ابن

 (120-116: 1363سينا، كند.)ابنت اشاره ميو قدرت نفس پيامبر در تصرف عالم طبيع

مأموريت از جانب خداي »گانۀ فوق، ويژگي هاي سهسهروردي با تكميل ويژگي

براي  داند، ليكناي فطري ميمند از نيرو و قوهرا بر آن اضافه كرده و انبيا را بهره« متعال

؛ 102)ب(: 1380روردي، سهكند.)ابرار و اوليا تحصيل اين ملكه را با اكتساب همراه مي

 (76 -75: 3)ب(، ج1375همو، 

م گانه ادراكي، متشكل از سه عالاز ديدگاه ملاصدرا نيز انسان كامل به لحاظ قواي سه

است. كمال قوۀ تخيل در اتصال با ملأ اعلي، كمال قوه متخيله در مشاهده اشباح مثاليه 

گذشته و آينده و كمال قوه  و دريافت حقايق عيني و خبرهاي جزئي و آگاهي از حوادث

( وي ضمن 480: 1354حاسه در تأثيرگذاري شديد در مواد جسماني است.)ملاصدرا، 

ترين شود كه خاصيت اولي نزد خواص مهمهاي كمالي اين سه قوه متذكر ميبيان ويژگي

 جزء نبوت است.

قلي، ع كند كه جوهر نبوت مجمع تمام انوارصدرالمتألهين در موضعي ديگر بيان مي 

ز اين گانه بوده و انفسي و حسي است و در عين داشتن شخصيت واحد، جامع نشئات سه

روي از حيث روح از ملكوت اعلي، از حيث نفس از ملكوت اوسط و از حيث طبيعت از 

ملكوت اسفل است. همچنين مجمع مظاهر اسماء كلمات تامه الهي و متصف به صفت 

 (344: 1360است.)همو، « اوتيت جوامع الكلم»

 در افاضه وحي 1ب( نقش عقل فعال

عقل فعال آخرين عقل از عقول طولي است كه سرچشمه تمام حقايق و معارف كلي 

ر نبي هاي مادي ظرفيتي داست. تزكيه نفس، سير و سلوک و پيرايش درون از وابستگي

كميل تمند گردد. عقل فعال وظيفه كند كه بتواند از افاضات عقل فعال بهرهايجاد مي

                                                           
از حیث که  نیز آمده است« دهمعقل »و « مدبر عالم کون و فساد» ،«الصورواهب»های با نام فعالعقل  .1

تعقل ذات خویش، علت ایجاد هیولای عالم واجب بالغیر بودن، منشأ صدور صورت جهان و از حیث 
ور عناصر جسمانی به فرآیند آفرینش عالم عنصری گردد. این عقل به مشارکت اجرام آسمانی و صُمی
  پردازد.می
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نفوس انساني را بر عهده داشته و اين كار را با اعطاي قوه و مبدأيي كه همان بديهيات 

 كند.هستند، آغاز مي

سهروردي مانند حكماي پيش از خود در معارف كلي وحياني قائل به مراتب عقل 

انساني از هيولاني تا مستفاد است و معتقد است رسيدن به مرتبه عقل مستفاد، امكان 

ل با عالم عقول مفارق و نقش بستن صُور معقولات از جواهر عقلي در نفس را فراهم اتصا

( وي در برخي مواضع تنها از اتصال با 446و  445: 3)الف(، ج1373سهروردي، كند.)مي

به فرشته يا موجود نوراني داشته باشد)همو،  ايعالم نور سخن گفته بدون اينكه اشاره

در مواضع ديگر با اشاره به موجود نوراني، مصداق فرشته ( و 81 -75: 3)ب(، ج1375

( و گاهي نور اسپهبدي دانسته 88: 4)ج(، ج1375وحي را گاهي عقل فعال)همو، 

 (201 -200: 2)الف(، ج1375است.)همو، 

سهروردي با ابتناي نظامي از نور در منظومه فكري خويش نفس انساني و جواهر  

گونه حجابي ميان آنان وراني دانسته كه هيچرا حقايقي ن عقلانيِ مفيض وحي

 (236: 2)الف(، ج1375نيست.)همو، 

وي همچنين برخورداري از حدس قوي را از جمله خواص نفس نبي دانسته كه سبب 

شده و در نتيجه بدون نياز به تفكر و تعلّم از معلم بشري در زماني القدس ارتباط با روح

( به عبارت ديگر خرد 95: 1)ب(، ج1380موزد.)همو، آكوتاه، حقايق علمي را از او مي

قدسي را مبناي درک استدلالات و براهين، بدون معلم و در كوتاهترين زمان 

( و نهايت سير و سلوک انبيا را نائل شدن به دريافت 446: 3)الف(، ج1373داند)همو، مي

 ( 64 -60: 1382داند.)كُربن، مي« فرّه كياني»يا « خرّه كياني»مقام 

ه كند. بملاصدرا نيز براي تمايز ميان وحي و غير وحي از عنصر حدس استفاده مي

اين معنا كه در جريان معرفت اگر عقلي فطرتاً يا اكتساباً استعدادش براي دريافت علوم، 

قريب به فعليت باشد، قادر است به تحصيل معرفت نائل شده بدون اينكه جريان تفكر را 

رو، شخص برخوردار از حدسِ سرشار از نظر ه امر ديگر باشد، ازاينطي كند و يا محتاج ب

 (369: 3م، ج1981ملاصدرا داراي قوه قدسيه است.)ملاصدرا، 

اده رسد كه هرگاه اربه عقيده وي گاه نفس انسان در عقل نظري به صفا و جلايي مي

آنكه مند گردد، بيهتواند با عقل فعال ارتباط برقرار كند و از علوم لدنيّ بهرنمايد، مي

مال ترين درجه كواسطه بشري در كار باشد. اين همان مرتبه عقل مستفاد است كه عالي

قوه نظري است. يكي از خصايص نبي، كمال همين قوه است، به اين معنا كه براي 

دريافت و درک علوم، محتاج تعليم و تفكر نبوده و در زمان بسيار كوتاه به كليه معقولات 
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( اصرار صدرا در استفاده از قوه حدس به اين جهت است 341: 1360شود.)همو، ينائل م

 روي معرفت نبي، تقليديكه در حدس، اعتقاد و تصديق مستند به دليل است و ازاين

گفته  از نظر وي علم، به اموري يقيني 1نيست، بلكه علم او مستند به ادله و اسباب است.

از طريق ارتباط با اسباب و مبادي عاليه ميسر خواهد  شود كه درک و تلقي آنها فقطمي

اي دارد تا اين پل ارتباطي برقرار گردد.)همو، شد و ملك در اين ميان، تنها نقشي واسطه

قاب »( وي همچنين با اشاره به اعلي مرتبه وحي و رسيدن به 276: 6)ب(، ج1366

كه نبي،  نحوينكرده به  اي ميان نبي و مفيض وحي تصويرهيچ واسطه« قوسين او ادني

مرتبه دوم  2يابد.شنود و به مشاهده مقام ربوبي بار ميبدون واسطه كلام الهي را مي

دس القهنگامي است كه نبي بدون واسطه، عقل فعالي را كه در زبان شريعت به روح

 وحي به انبيا و يا در جايي ديگر عقل فعال را القا كننده 3كندموسوم است، مشاهده مي

 4داند.مي

خلاصه آنكه نفس پيامبر نسبت به ادراكات كلي وحياني حالت قابلي داشته كه يا به تعبير 

القدس و كند و يا به واسطه روحملاصدرا معارف را بدون واسطه از خداوند دريافت مي

 فرشته وحي يا عقل فعال دريافت كنندۀ وحي است.

 ج( وجود معاني امور در عالم غيب

ان معتقد به وجود منبع غيبي هستند كه معاني و صُور همه امور در آن حكيمان مسلم

هي تواند كسب فيض كند. بديضبط شده است و نفس انسان با اتصال با آن منبع مي

هايي چون وحي كه مرتبط با امور ماورائي است، نيازمند وجود چنين است تبيين پديده

                                                           
و الانبیاء عارفون و معنی معرفتهم انّهم کشف لهم حقیقة الاشیاء کما هی علیها فشاهدوها بالبصیره الباطنة . 1

، 1366ملاصدرا، ).لمحسوسات بالبصر الظاهر فیخبرون عن مشاهدة، لاعن سماع و تقلیدکما تشاهد انت ا
  ( 421: 1ج

علیه و آله الی مقام أعلی من أن یتوسط بینه و بین المبدأ الأول و المفیض علی  اللهیو ربما وصل النبی صلّ  .2
الكل واسطه، فسمع کلام الله بلا واسطه کما قال تعالی ثمُّ دَنا فَتَدَلّی فكانَ قابَ قَوسَینِ أو أدنی فأَوحی الی 

 (150: 2، ج1366(.)ملاصدرا، 8عبده ما اوحی)نجم: 

س النبویه أتم و تجردها فی بعض الأحایین أقوی و سلطانها علی قهر الصوارف . و ربما یكون صقاله النف3
سی ... و لا بالفعل معلّمها القدتشاهد ببصر ذاتها العاقله الصائره عقظم ... فالجسدانیه و الشواغل الهیولانیه أع

ی و توَه فاسرّالقوی ذو مَ دُدیه شَمَلَّعَ تعالی ه، العلوم و الأحوال کما قالفید منه و هو فی صورته القدسیّتست
  )همان((.5 :نجم.)فق الأعلیهو بالا

 )همو،.فی لسان الشرع و هو المعلم الشدید القوی المؤید بالقاء الوحی للأنبیاء« القدسروح»هو المسمی ب. 4
1354 :269) 
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به وجود معاني امور در عالم غيب  باشد. سهروردي در عبارات خويش معتقدمنبعي مي

ببايد دانستن كه در ذات عقول مفارق، صورت كليات معقولات »كند: است. وي بيان مي

كه چند جايي ياد كرديم و در ذات نفوس سماوي، صورت جزئيات و حاصل است، چنان

آيد، حاصل است به سبب حوادث كه در مستقبل زمان در عالم كون و فساد پديد مي

 (450: 3)الف(، ج1373د ايشان با ماده.)سهروردي، پيون

كند كه حقايق كليه اشياء در عالم عقلي، عالم ملاصدرا نيز در همين ارتباط بيان مي

اميده شده، ن« الكتابام»و « ، لوح محفوظ«قلم الهي»نفساني و الواح قدريه كه به ترتيب 

اند (  ثبت گرديده39رعد: «)لكتابيمحو الله ما يشاء و يثبت و عنده ام ا»به مصداق آيه 

و حضرت حق جميع كتب فوق را به مقتضاي اسم الرحمن و با نظر به عنايت خويش 

نوشته است و از آنجا كه ماسواي حضرت حق همه آثار وجود و قدرت اويند، عنايت الهي 

 (482)الف(: 1366وجود اين كتب تكوينيه را اقتضا نموده است.)ملاصدرا، 

كند بيانگر دو كتاب خداوند در عالم تكوين است به درا به آن استناد مياي كه صآيه

نحوي كه يكي)لوح محو و اثبات( قابل تغيير بوده و چنانچه اراده خداوند بر ثبت چيزي 

تعلق گيرد، ثبت خواهد شد ولو اينكه نباشد و اگر اراده الهي بر حذف چيزي تعلق گيرد، 

 وظ( بوده و قابليت تغيير ندارد.شود. كتاب ديگر)لوح محفزائل مي

( لوح محفوظ را همان نفس كلي فلكي به 477: 1354ملاصدرا در جايي ديگر)

خصوص فلك اقصي دانسته و معتقد است جريانات عالم هستي در حال و آينده، ثبت 

 . باشدواسطه آگاهي آنان از لوازم حركاتشان ميشده در نفوس فلكي است و اين به

ملاصدرا آگاهي از جزئيات و حوادثي كه در قبل اتفاق افتاده و يا در بعد به عقيده 

واسطه اتصال نفس نبي به جواهر متعالي نفساني است كه محيط اتفاق خواهد افتاد، به

واسطه اين اتصال نفس در معرض انتقاش از صُور علمي بر جزئيات زمان است، و به

 (346: 1360گيرد.)ملاصدرا، موجود قرار مي

خلاصه آنكه سهروردي و ملاصدرا در باب ادراكات جزئي وحياني هم به نقش صوُر 

موجود در نفوس فلكي معتقدند و هم به مشاهده صُور مثالي در عالم مُثُل معلّقه، به 

 ود. شنحوي كه اتصال با جواهر عاليه، سبب انفعال و تأثير از صُور علمي در آنان مي
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 نسان در ارتباط با عالم غيبج( استعداد و شايستگي نفس ا

نفس ناطقه بر اساس فطرت خود تمايل به اتصال با عالم عقول و مجردات دارد، ليكن 

 دارند. سهروردي درهاي مادي حجابهايي هستند كه نفس را از اين اتصال باز ميگرايش

 گويد:همين راستا مي

ست ه آن اين ايابد و نتيجبا كاهش شواغل، نفس فرصت توجه به جانب قدس مي 
 شود وكه نقشي از عالم غيب در نفس نقش بندد كه گاهي به سرعت محو مي

 ( 104-103: 1)ب(، ج1380كند... .)سهروردي، گاهي بر قوه ذكر اشراق مي

ي ترين نفوس، نفس انسان است كه اگر شواغلكند كاملو يا در موضعي ديگر بيان مي

آيد.)همو، پديد مي وى در جميل اخلاق و صالح براي آنها وجود نداشته باشد، هيئت

 (445: 3)الف(، ج1373

از ديدگاه وي اشتغال نداشتن به شواغل حسي، سبب قطع توجه به علل و اسباب 

 د: گويباره ميشود. وي در اينظاهري شده و در نهايت سبب روي آوردن به عالم غيب مي

ه داري اطلاع از مغيبات، زيرا كو انبياء و متألهان و فضلا ميسر شود ايشان را در بي
اند در فطرت و يا قوي شوند به طريقي كه ايشان دانند.)همو، نفوس ايشان يا قوي

 (178: 3)ب(، ج1373

اي قوي گردد و حواس، او را به خود مشغول كه نفس به اندازهاز نظر ملاصدرا هنگامي

دو طرف مافوق و مادون گيرد و چنين شخصي هر نسازد، نيروي او هر دو طرف را فرا مي

كند، در اين حالت بر جهان غيب مطلع شده و بعضي از امور آن خويش را احاطه مي

: 2، ج1367گردد و اين نوعي از نبوت است)ملاصدرا، جهان بر آنها كشف و ظاهر مي

موانع  كه حجاب وكند نفس انساني در صورتي( و يا در موضعي ديگر بيان مي439 -438

د است كه حقايق علوم از آينه عقل به آينه نفس متجلي و منعكس نباشد، مستع

 1(484: 1354شود.)همو، 

 آوردن به عوامليپيشنهاد سهروردي در قوت نفس و اتصال آن در حالت بيداري، روي

مانند رياضت و مجاهده است و توصيه صدرا براي رفع موانع و امكان اتصال، پرداختن 

هاي علمي و انزجار از عالم ماده از طريق رياضتبه صفاي نفس بر حسب فطرت، 

عملي)موت ارادي مخصوص اولياي الهي( و توجه به موت طبيعي كه موجب كشف 

باشد. به اين ترتيب نبي با قواي ادراكي عقلي و خيالي حجاب براي همه انسانهاست، مي

                                                           

 «.تقابلهاهی انطباق صورة من مرآة فتجلی حقایق العلوم من مرآة العقل الی مرآة النفس یضا». 1 
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اهده ر را مشخويش و با فارغ شدن از مشاغل حسي و دنيوي قادر است حقايق مراتب بالات

 كند.

هاي مطرح در رويكرد قوس صعودي قواي ادراكي نبي بيانگر اين است بررسي مؤلفه

العاده نفس پيامبر با عقل كه معرفت وحياني عبارت است از اتصال و ارتباط فوق

اً ها خصوصهمه نفوس انسان القدس( به نحوي كه همو افاضه دهنده معارف بهفعال)روح

 د. شوتلقي مي انبيا

 . رويكرد تبيين وحي بر اساس قوس نزولي وحي2

بر اساس اين ديدگاه قواي دروني پيامبر پس از اطلاع از امور غيبي همانند آينه حالت 

انعكاس نسبت به معارف عقل فعال پيدا كرده است به نحوي كه قوه عاقله بدون وساطت 

 به صورت مثالي محقق كند، سپس اين معارف عقلي در قوه خيالحقايق را دريافت مي

شده و سپس تنزل پيدا كرده و در حسّ مشترک به صفت مناسب اين حس نمايان 

 ود.شهايي وجود دارد، كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميگردد. در اين ديدگاه مؤلفهمي

 الف( دو وجهه داشتن نفس ناطقه

توح قائل است؛ بابي مف ملاصدرا براي قلب انسان كه همان نفس ناطقه اوست، دو باب

به سوي عالم ملكوت ـ كه همان عالم لوح محفوظ و منشأ ملائكه علمي و عملي است 

ـ و بابي مفتوح به سوي عالم ناسوت كه همان قواي مدُركه و محركه است.)ملاصدرا، 

1360 :355 ) 

 به عبارت ديگر نفس ناطقه از سنخ عالم ملكوت است و تدبير قواي بدن ـ كه از سنخ

گيرد. پرداختن به تدبير بدن براي نفس او را از اتصال به اند ـ را به عهده ميعالم مُلك

كه ضعيف باشد و همين كار تدبير او را از توجه به دارد، در صورتيعالم ملكوت باز مي

نكته  1كه با تزكيه و تطهير از شواغل نفساني قوت يابد.دارد، در صورتيملكوت باز نمي

و به تعبير سهروردي انبيا  2به تعبير صدرا، نبي تحت تعليم خداوند قرار دارد ديگر اينكه

                                                           
. إن هذه الروح إذا کانت قدسیة شدید القوی، قویة الأثارة لما تحتها لقوّه اتصالها بما فوقها فلا یشغلها شأن  1

عن شأن و لا یمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها. فتضبط للطرفین و تسع قوّتها الجانبین لشدة تمكّنها فی الحد 
 (    25: 7، ج1981المشترک بین الملک و الملكوت.)ملاصدرا، 

. فالنّبی لابدّ أن یكون آخذا من الله متعلّما من لدنه معطیاً لعباده معلماً و هادیاً لهم فیسأل و یجاب و یسأل 2
  (356: 1360و یجیب... .)همو، 
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؛ همو، 75: 3)ب(، ج1375اند.)سهروردي، از جانب خداي متعال مأمور ابلاغ و اداي رسالت

 (95: 1)ب(، ج1380

اي فرشته وحي است كه با تعابيري هر دو عبارت فوق بيانگر توجه به نقش واسطه 

روي ( آمده است. ازاين349: 1360ملاصدرا، «)لملهم للحقايق من قِبل اللهالمَلك ا»چون 

توان گفت انتساب وحي به جبرئيل با انتساب آن به خداوند منافاتي ندارد و  اين دو مي

گرا مبدأ توان از منظري جمعانتساب در طول يكديگرند. با توجه به اين مبناست كه مي

با  -القدس نسبت داده شدهكه به روح -هاي عقلاني را و منشأ معرفت وحياني در تفسير

 يكي دانست.   -كه خداوند متعال دانسته شده -منشأ معرفت وحياني در قرآن 

 مندي از مفهوم مُحاكات و تمثّل ب( بهره

را دارد  قوه متخيله اين توانشود كه سازي به فرآيندي گفته ميمُحاكات يا شبيه

 سازي)محاكات( كند.عاقله را به صُور مخيّل، شبيهكه صُور ادراک شده توسط 

شود به سازي قوه متخيله گفته ميتمثّل نيز در معناي عام خود به محُاكات و شبيه

برداري كرده و در اختيار ساير قوا نحوي كه از حقايق وحياني اعم از كلي و جزئي كپي

: 41ق، ج1393طباطبايي، )1قرار دهد. تلقي ملاصدرا از معناي تمثّل مورد تأييد قرآن

  ( نيز هست.36-40

داند گانه باطني انسان ميتوضيح مطلب آنكه سهروردي، متخيله را يكي از قواي پنج

كه هم مدرکِ صُور خيالي است و هم قدرت تصرف در آنها را دارد. وي در ارتباط با نقش 

يله مسئله وحي دارد، نقش متخقوه متخيله دو ديدگاه دارد؛ در آثاري كه رويكرد مشائي به 

پذيرد، ليكن در رويكرد اشراقي را به طريق انطباع صورت مخيل در حس مشترک، مي

كند كه صُور رؤيت شده در مسئله وحي، ابداع متخيله و يا تمثّل حقايق خويش بيان مي

 (ملكوتي در قوه متخيله نيست، بلكه اين صُور، واقع در عالم مُثُل معلّقه)مثال منفصل

 باشد.مي

                                                           
از ماجرای ملاقات حضرت در این آیه خداوند ( 17:مریم)«فارسلنا إلیها روحنا فتمثلّ لها بشراً سویّاً». 1

شود که جبرئیل برای حضرت مریم به صورت انسانی با جبرئیل، از واژه تمثّل یاد کرده و بیان میمریم 
متمثلّ گشت. تعبیر علامه طباطبایی ذیل این آیه، بیانگر این است که تمثلّ جبرئیل برای حضرت مریم به 

یش جوهر مَلكی خو صورت بشر بوده به این معنا که جبرئیل تبدیل به انسان نشده و بر همان حقیقت و
  باقی بود و تنها به شكل انسانی ظهور پیدا نموده است.
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هاي رؤيت شده در پديده وحي صُوري موجود در عالم به عقيده وي از سويي صورت

مُثُل معلّقه است كه شخص نبي به مشاهده صرِف آن صُور پرداخته، بدون آنكه نقش 

( و 487: 1)الف(، ج1380آفرينيِ متخيله در ابداع و خلق صُور در كار باشد.)سهروردي، 

در عالم غيب در اثر كاهش شواغل در نفس نبي كند نقشي كه از سوي ديگر بيان مي

ورتي يابد و صبندد به قوه خيال او رسيده و سپس بر حس مشترک تسلط مينقش مي

: 1)ب(، ج1380كند كه با او نجواي عيني دارد.)همو، در نهايتِ زيبايي در آن ترسيم مي

103- 104 ) 

وان ي است، اين تملاصدرا معتقد است شخصي كه داراي نفسي قوي و فطرتي قدس

را دارد كه صُور جزئي را عاري از مواد و بدون استمداد از آلات حسي، هر جا و هر زمان 

 (299: 1)ب(، ج1366كه بخواهد، ادراک نمايد.)ملاصدرا، 

چنين انساني با فاصله گرفتن از مشاغل عالم ماده، با قوه متخيله خويش به عالم  

ه جهت برخورداري از روحي صيقلي در نفس او ارواح متصل شده و حقايق آن عالم، ب

قابل مشاهده در جريان وحي،  روي صُور خيالي( ازاين299: 1گردد،)همان، جمنعكس مي

( 35: 1363صُور خيالي صِرف نيستند كه هيچ ما به ازايي در خارج نداشته باشند،)همو، 

س مشاهده كرده و سپآنها را « قاب قوسين أو ادني»بلكه حقايقي است كه نبي در مقام 

در ساحت نزول به ملكوت سماوي، قادر است توسط قوه خيال خود به صورت حسي 

متمثّل نموده و به عبارتي از باطن خويش به حواس ظاهرش منبعث و منتهي 

روي نقش قوه متخيله اين است كه صوُر ادراک شده توسط عاقله ( ازاين36نمايد.)همان: 

( و از اين جهت است كه 474: 1354زي)محاكات( كند)همو، سارا به صوُر مخيّل، شبيه

( 481اند)همان: همه حكما يكي از امتيازات انبيا را برخورداري از تخيلي نيرومند دانسته

تر منعكس سازي كرده و در قواي پايينبه نحوي كه بتواند مدركات عقليه را به دقت شبيه

ه سهروردي، نقش قوه متخيله را نه تنها گرداند. خلاصه آنكه ملاصدرا با تكميل ديدگا

داند، بلكه الگو برداري از صُور و خلاقيت در مشاهده صُور خيالي در عالم مثال منفصل مي

 افزايد.توسط نفس در مرتبه خيال متصل را نيز به آن مي

از نظر صدرا پس از مشاهده صورت مثالي فرشته وحي در عالم مُثُل معلّقه و استماع  

شود كه صُور مثالي در حواس ظاهري حياني از او توسط نبي، اين امكان ايجاد ميالفاظ و

( و قادر است فرشته وحي را به 25: 7م، ج1981گردد،)ملاصدرا، وي متمثّل و منعكس 

صورت محسوس، مشاهده و كلام او را به صورت محسوس، شنيده و اين غير از آن 

 (36-35: 1363ود.)ملاصدرا، صورتي است كه در عالم قضا مشاهده كرده ب



 

 

ین
تبی

 
حی

و
 

 بر
س

سا
ا

 
ش

نق
 

ي
وا

ق
 

کی
را

اد
 

بی
ن

 با 
یه

تك
 

 بر
را

آ
 ي

را
صد

ملا
/ ...و 

تی
حد

 و
به

بو
مح

و...
ر 

پو
 

15 

مشاعر و قواي  1به عبارت ديگر با اتصال روح قدسي پيامبر با حقيقت ملك مقرب،

ادراكي او نيز متأثر از صورت تمثّل يافته فرشته وحي شده و در نتيجه فرشته را به صورت 

 تزيباترين انسان زمان خود، مشاهده و كلام او را در نهايت بلاغت و با بهترين اصوا

ترين مرتبه از مراتب وحي است كه گرچه و اين مرتبه به عقيده صدرا پايين 2شنود،مي

نفس نبي با مفيض وحي متصل گرديده و عين حقايق وحي را دريافت كرده، ليكن آن 

 كند، بلكه تبديل به الفاظ و اصواتحقايق به صورت اوليه خود در نفس وي تجلي نمي

شهود و مسموع نبي است فقط فرشته وحي و الفاظ مسموع شده و در نهايت آنچه م

  3اوست.

هاي مطرح در رويكرد قوس نزولي وحي بيانگر اين نكته است كه گرچه بررسي مؤلفه

تواند معارف ادراكي را در قوس صعود، قواي ادراكي نبي با اتصال به عقل فعال مي

 ي است. همچنين مراتبدريافت كند، ليكن مبدأ و منشأ وحي، مقام علّو و عظيم خداوند

گانه كند، به نوعي متناظر با اقسام سهاي كه ملاصدرا در باب مراتب وحي بيان ميگانهسه

واسطه، وحي از وراي حجاب و وحي به واسطه فرشته( است. به وحي در قرآن)وحي بي

اين معنا كه پيامبر در مرتبه انسان كامل، در اعلي درجه، وحي را مستقيم از خداوند 

( است و 6نمل: «)انك لتلقي القرآن من لدن حكيم خبير»كند و مصداق آيه ريافت ميد

زل ن»در مراتب پايين، وحي را با واسطه فرشته وحي يا از وراي حجاب و به مصداق آيه 

 كند. ( دريافت مي194-193شعراء: «)به الروح الأمين علي قلبك

 درا. وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه سهروردي و ملاص3

اول آنكه هر دو فيلسوف در تبيين نقش قواي ادراكي نبي در پديده وحي هم قائل به 

مراتب قوس صعودي قواي ادراكي پيامبرند و هم قوس نزولي وحي و نقش قواي ادراكي 

 پذيرند، هر چند ملاصدرا با تفصيل بيشتري در اين باب سخن رانده است.را مي

                                                           
 (15: مؤمن.)«یُلقی الرّوح من أمره علی من یشاء من عباده...»به تعبیر قرآن . 1

2... .
 (25: 7، ج1981ملاصدرا، .)

3. 

 (148: 2ج، 1366ملاصدرا، .)
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گانه عقل نظري معتقدند ئل شدن به مراتب چهارسهروردي و ملاصدرا با قا دوم آنكه

تواند در قوس صعود به مرتبه عقل مستفاد برسد و با عقل فعال نبي كسي است كه مي

نند كه عقل كبيان مي« حدس»اتصال پيدا كند. همچنين دو فيلسوف با اعتقاد به عنصر 

ر عقلي روي اگاينشود، ازتواند بدون طي كردن جريان تفكر به تحصيل معرفت نائل مي

فطرتاً يا اكتساباً استعدادش براي دريافت علوم، قريب به فعليت باشد، بدون نياز به تفكر 

القدس ارتباط برقرار كرده و در زماني كوتاه، حقايق علمي را و تعلّم از معلم بشري با روح

 آموزد.از او مي

ر انسان و در مركز تفاوت ديدگاه آنان در اين است كه سهروردي معتقد است كه د

كند و تحت هاي او را رهبري ميهر نفس، يك نور اسپهبدي وجود دارد كه فعاليت

تي هر معرف شود و  الهام دهندهالنوع انساني ناميده ميرهبري جبرئيل قرار دارند كه رب

آيد، ليكن ملاصدرا علاوه بر ديدگاه شيخ، در ديدگاه ديگري مشاهده مُثلُ به حساب مي

 كند.طوني از بعيد را مطرح ميافلا

سوم آنكه سهروردي و ملاصدرا در باب ادراكات جزئي وحياني هم به نقش صُور 

روي موجود در نفوس فلكي معتقدند و هم به مشاهده صُور مثالي در عالم مثُلُ معلّقه، ازاين

بر  طاز ديدگاه آنان با اتصال نفس نبي به جواهر متعالي نفساني و نفوس فلكي كه محي

 گردد.جزئيات زمان است، قابليت انتقاش و تأثير برقرار مي

چهارم آنكه ملاصدرا و سهروردي در اينكه نبي صورت مثالي فرشته وحي را در عالم 

مُثُل معلّقه مشاهده كرده و الفاظ وحياني را از او شنيده است، با يكديگر هم رأي هستند، 

دا كرده د اين صُور تا حد حواس نبي تنزل پيكنليكن ملاصدرا با تفصيل بيشتر بيان مي

به نحوي كه آنچه در دستگاه حسي پيامبر به صورت انساني زيبا رؤيت و يا كلامي فصيح 

شود، در واقع تنزل يافته حقايقي است كه پيامبر آنها را از حضرت ربوبي استماع مي

 دريافت كرده است.

 نتيجه
ان مسلمان از جمله سهروردي و بالاخص شود كه فيلسوفاز آنچه گفته شد روشن مي

هاي قرآني نيز توجه دارند. از نظر ملاصدرا عليرغم باور به رويكرد عقلاني وحي، به آموزه

القدس( در طول انتساب به آنان انتساب مبدأ و منشأ معارف وحياني به عقل فعال)روح

 گرا تلقي نمود. معتوان ديدگاه آنان را منظري جروي ميباشد. ازاينخداي متعال مي
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همچنين هر دو فيلسوف در دريافت حقايق و معارف وحياني از عالم غيب، نقشي براي 

گيرند. به نظر آنان قواي ادراكي در قوس صعود نبي، نقشي قواي ادراكي نبي در نظر مي

 كنند به اين معنا كه پيامبر با درک ادراكات كلي با رسيدن به عقل قدسي،قابلي ايفا مي

كند و در ادراكات جرئي با عالم قيقت و عين حقايق وحياني را از عالم عقل دريافت ميح

در  شود. سپسنفوس سماوي و مثال منفصل ارتباط برقرار كرده و از آن حقايق آگاه مي

قوس نزول وحي، نفس پيامبر صوُر خيالي مشاهده شده در عالم مثال منفصل را با نظر 

، الگو برداري كرده و به تعبير صدرا در مرتبه خيال متصل به مفهوم مُحاكات و تمثّل

روي قوا در اين قوس نقش فاعلي ـ به معناي عدم نياز به مؤونه ـ نمايد، ازاينايجاد مي

 كنند.ايفا مي

مطرح شده توسط ملاصدرا در باب مراتب وحي، به نوعي  گانههمچنين مراتب سه

در قرآن است، به اين معنا كه پيامبر در مرتبه  گانه مطرح شدۀ وحيمتناظر با اقسام سه

، كند و در مراتب پايينانسان كامل در اعلي درجه، وحي را مستقيم از خداوند دريافت مي

دريافت كننده وحي با واسطه فرشته وحي يا از وراي حجاب است. ديدگاه سهروردي در 

بارات او، وحي با واسطه باب مراتب وحي اخص از انواع وحي قرآني بوده و تنها محور ع

 گيرد.فرشته وحي را در برمي

 

 

 

 و مآخذ:منابع 

 اسلامی مطالعات مؤسسه: تهران المعاد، و المبدأ ،(1363)عبداللهبنحسین سینا،ابن. 

 ،المطارحات؛ و المشارع مصنفات، مجموعه ؛(1380()الف)الدینشهاب سهروردی 

 .یفرهنگ مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران کرُبن؛ هانری مقدمه و تصحیح

 و تصحیح حات،یالتلو مصنفات، مجموعه ،(1380()ب)ــــــــــــــــــــ 

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران کرُبن؛ هانری مقدمه
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 تهران الاشراق،حكمه مصنفات، مجموعه ،(1375()الف)ـــــــــــــــــــــ :

 .فرهنگى تحقیقات و مطالعات مؤسسه

 و تصحیح پرتونامه، مصنفات، مجموعه ،(1375()ب) ــــــــــــــــــــــــ 

 و اتمطالع مؤسسه: تهران ،حبیبى نجفقلى و نصر حسین سید کرُبن، هانرى مقدمه

 .فرهنگى تحقیقات

 العماديه الالواح مصنفات، مجموعه ،(1375()ج) ــــــــــــــــــــــــ، 

 ؤسسهم: تهران ،حبیبى نجفقلى و نصر حسین سید کرُبن، هانرى مقدمه و تصحیح

 .فرهنگى تحقیقات و مطالعات

 شناخت يزدان مصنفات، مجموعه ،(1373()الف)ـــــــــــــــــــــــــ، 

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه :تهران ،2نصر،چ حسین تصحیح

 عمادي الواح مصنفات، مجموعه ،(1373)(ب)ـــــــــــــــــــــــــ، 

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه :تهران ،2چ نصر، حسین تصحیح

 محمد تصحیح کافی، اصول شرح ،(1367)ــــــــــــــــــــــــــ 

 .فرهنگی مطالعات مؤسسه: تهران خواجوی،

 ،المناهج یف هیالربوب الشواهد ،(1360)ابراهیم بن محمد الدینصدر شیرازی 

 .للنشر یالجامع المرکز: مشهد آشتیانی، الدینجلال سید تصحیح ،هیالسلوک

 المناهج یف هیالربوب الشواهد ،(1366()الف)ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .سروش انتشارات: تهران مصلح، جواد تفسیر و ترجمه ،هیالسلوک

 الدینجلال سید تصحیح المعاد، و المبدأ ،(1354)ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .ایران فلسفه و حكمت انجمن: تهران آشتیانی،

 الاربعةالاسفار فی المتعالیة الحكمة ،(م1981)ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .العربی التراث احیاء دار: بیروت ،9 ،7 ،5 ،3ج ،العقلیة

 بیدار: قم ،الكريم القرآن تفسیر ،(1366()ب)ــــــــــــــــــــــــــــ. 

 یخواجو محمد حیتصح ،بیالغ حیمفات ،(1363)ــــــــــــــــــــــــــــ، 

 .یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات موسسه: تهران

 قم ،14ج زان،یالم ،(ق1393)نیحس محمد دیس ،یطباطبائ. 
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 ،احمد گزارش ،باستان ايران فلسفه و اشراق حكمت روابط ،(1382)هانری کرُبن 

 .ایران فلسفه و حكمت پژوهشی مؤسسه: تهران ،2چ گلشن، عبدالحمید و فردید
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